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 .پاراگراف تنظيم شده است 49شهادتنامه در  .تأييد شده است مجيد تمجيدي

  
 .باشد ينم رانيمركز اسناد حقوق بشر ا يهادگاهيد ي نظرات شهود بازتاب دهنده
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  شهادتنامه
  پيشينه

در  آخرين شغلي كه .بود متولد قزوين هستم و محل سكونتم هم قزوين ه،سال 37من مجيد تمجيدي  .1
دي  4من در . سرپرست قسمت بودم ن،پاكا شدر بخش رخ داشتم در شركت آپادانا سرام قزوين ايران
كه به وزارت اطلاعات بود  من توسط احضار مجدد ،از ايران خارج شدم و علت خروجم از ايران 1390
آدم سياسي نيستم ولي آدمي هم نيستم كه بتوانم  كلاً من. احضار شدمكمك به زندانيان سياسي اتهام 

  .مزور را تحمل كن
  

 اين] اقتصادي[احمدي نژاد اوضاع  رياست جمهوري اول هسال چهاردوره يعني در  1388قبل از سال  .2
كه شركت آپادانا سرام قزوين  1387بهمن و اسفند سال  درولي  .عه بار نبودفاج قدر مثل الان

را از جمله خودم ها  ود كه حقوق بچهخاورميانه است چند ماهي ب در بزرگترين توليد كننده سراميك
  . نداده بود

  
لباس  قسمت امروز گفتم من به عنوان سرپرست هابه كارگربود كه  1387اوايل اسفند در  يك روز .3

ا گفتند آقاي تمجيدي اخراجمان كارگره .تواند پشت من بايستد كنم و هر كسي مي عوض نمي
 .توانيم بگيريم ن را ميايم و حداقل حقمور ميهمه با هم بيرون  ،كنند مانمن گفتم اگر اخراج .كنند مي

نفر  65-60ن قسمتي كه من بودم حدود آدر  .گفتند كه اگر شما پشت ما را خالي نكنيد ما هم هستيم
   .لباس عوض نكرديمهيچكدام كه آن روز  دست من بودنيرو 

  
ها  بچه .شويد سر كارتان وگرنه اخراج مي يدوآمدند و گفتند كه بركارخانه  صبح از حراست 10ساعت  .4

كه آقاي  آقاي مهدي زاده آمد و گفت كارخانه مدير .م صبر كرديمه يم و بازور نمي سر كارگفتند 
 سهگفتم كه من هيچ فرقي با اينها ندارم و من  .نبايد اين كار را بكنيد دتمجيدي شما كه كارفرما هستي

تر حقوق من بالا سطحو حالا شايد  اند نگرفتهحقوق هم  انم و اين كارگرا هماه است كه حقوق نگرفت
گفتم من كه  بدهندرا يك نفر  منخواستند حقوق  مي آنها .كند ولي من هم معترضم و فرقي نمي دباش

دانم يك  در حالي كه ميخودم حقوق بگيرم شود  نميو حالا نرويد سر كار  ام هبه اين كارگرها گفت
كه  ندنداربدهد ولي هيچكدام پول نه ااجاره خبايد  ديگريد و يا يخواهد به دنيا بيا اش مي بچهكارگر 

كارخانه روز بعد حراست  اما سه. روز به ما قول مساعد دادند و انجام هم شد در آنبه هر حال  .دنبده
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از من تعهد  بعد .شدمتعليق به مدت يك هفته هم من را خواست و يك تهديد اساسي كرد و از كار 
  .  گرفتند و من دوباره به سر كارم برگشتم

  
و من در ستاد موسوي در سيديم رياست جمهوري ر 1388اين جريان ادامه داشت تا نزديك انتخابات  .5

 انتخابات واينكه تا داشتيم  ييك همكاري تنگاتنگدر تهران هم ها  بودم و با بچهفعاليت قزوين مشغول 
هايي  هچشب ب 11:30كنم تقلب شده چون ساعت  ام شد كه هنوز هم بنده تاكيد ميجآن تقلب بزرگ ان

كه احمدي نژاد انتخاب شد يعني يك ساعت و  به من گفتندبا تلفن داخل وزارت كشور بودند  دركه 
  . كه اين غير ممكن بود ،هاي راي صندوق بنيم بعد از بسته شدن در

  
تهران  درتمام تجمعات  سپس درخرداد و  25 من در. ارتباطات شروع شد ي آنروزبه هر حال از فردا .6

چه اتفاقاتي در تهران گفتم كه  هاي جنبش سبزي مي بچه به رفتم شركت هم كه ميدر . حضور داشتم
. كرديم داديم و در اين تجمعات شركت مي آذر يا روز عاشورا فراخوان مي 16تير يا  18مثلا در  .افتاده

كاملا بي اطلاع از اين موضوع من  ليمن را تحت نظر داشت وشركت حراست در تمام اين مدت هم 
  . بودم

  
بود كه به اتفاق  13881خرداد 25 قايعو سالگرددر  1389سال آخرين تجمعي كه من شركت كردم  .7

. ميبه تهران آمداست كه وي دانشجو هم بود چند تا از دوستانم كه اسم يكي از آنها وحيد روح بخش 
 30در  هاي تهران هماهنگ كرديم كه با بچهقزوين برگشتيم و به بعد ما  .بسيار امنيتي بود تهران جو

  .  در سالگرد فوت ندا آقا سلطان به سر خاك وي برويم 1389خرداد 
  

آقاي مهدي شركت صبح من سر كار بودم كه مدير اجرايي  10:30 ساعت 1389خرداد  29در روز  .8
. به دفتر وي بروممن زنگ زد كه  بههستيم  هم دوست يكديگر خوبي است و با زاده كه انسان بسيار

كه اين قضيه از كجا آب  شصتم خبر دار شد .را خواسته ما پروندهشركت است و به من گفت كه حرا
 ساعت بعد دوباره به وي دو. روم ببينم چكار دارند ميبعداً مهندس چيزي نيست  !ولي گفتم نه دخور مي

                                                            
 : ، قابل دسترس در23/4/1388، بي بي سي فارسي، »شرح وقايع هولناك كوي دانشگاه از زبان دانشجويان: گاردين«  1

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/07/090713_si_ir88_kooy_students.shtml     



 14 از 4صفحه                            مجيد تمجيديشهادتنامه 

 
 

  

بعد من  .اند ات را خواسته  از مديريت پروندهحالا به نزد او رفتم و گفت. زنگ زد كه مجيد بيا پايين نم
  . دوباره به قسمت خودم برگشتم

  
داشتم لذا هم از مجالس فيلمبرداري و عكاسي دفتر دادم  من به غير از كار خودم كه در شركت انجام مي .9

را به توسط خودكاري كه از آمريكا براي من آورده ي تجمعات ها رفتم خيلي صحنه تهران ميگاه به هر
كردم و فقط  اينها را براي هيچ جا ارسال نمي ولي كرده بودمدوربيني سرش داشت فيلمبرداري  وبودند 

 .نمايشگاهي بزنم بتوانمقصدم اين بود كه اينها يك آرشيوي بشود براي اينكه اگر بعدها نظام برگشت 
. كردم داري ميهتمام اينها را به صورت فلش كرده بودم و در خانه نگ .بودآن مد نظرم ديد هنري تنها 

   .هميشه با خودم داشتممن اين خودكار را 
  

 و رم آنها را پاك كردمبايلم داشتم وهم روي مفيلم سري  كچون يبرگشتم قسمت خودم  به وقتي من .10
قرار بود علاوه بر اين . سپردمدر آوردم و به يكي از كارگرها كه به او اعتماد داشتم هم را  موبايلم
خش كه او در شركت پاك نام كار دوستم وحيد روح ب ه باهمراخرداد  30 ي آنروز يعني درفردا
 او با هولي هر چ. به تهران برويمن طرف جاده روبروي شركت ما بود آشان درست  كرد و شركت مي

دهد و چرا حراست  ي بيشتر شد كه چرا وحيد جواب نميداد و نگرانيم خيل گرفتم جواب نميتماس 
 خانه بهسوار سرويس شدم و بعد كلنجار رفتم با خودم بعد از ظهر  4تا ساعت  ؟من را خواستهشركت 

  . آمدم
  

  بازداشت
من پايين رفتم و ديدم پنج نفر وارد . امان را زدند زنگ خانه 1389خرداد  29بعد از ظهر روز  5ساعت  .11

بازرسي منزل شما گفت ما حكم بازداشت و حكم . گفتند آقاي تمجيدي؟ گفتم بفرماييد. خانه ما شدند
گفتم من  .؟ دست كرد جيبش و يك كاغذي در آورد و گذاشت جيبشكو گفتم حكمتان .را داريم

را درآورد و دستش را گذاشت  هدوباره برگ .بخوانمآنرا اسكن نيستم كه سريع گرفته باشم من بايد 
يك  و بودش اسم وحيد روح بخ وروي يك اسم و ديدم كه از دادستاني كل كشور است و اسم من 

  . تا امروز هم نفهميدم كي بود چون فقط من و وحيد را گرفتند هم بود كه ياسم نفر سوم
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شود  يا مي بور وكچل بود و صورتي  ساله، 46-45 بود و حدوداً يك مرد چاق ميان قدرئيس شان  .12
يك  ،مينآنها با برخورد خيلي بدي وارد شدند يك نفرشان رفت زيرز .كي بودعينداشت و گفت قرمز 

همه لباس شخصي بودند و شروع كردند به  .هم وارد خانه من شدند رو سه نفر ديگ ،نفر رفت پشت بام
. يك حمله قلبي داشتم چرا كهاز بيمارستان آمده بودم كه روز بود  ده خود من هم ناگفته نماند .گشتن
   .دوباره قلبم گرفت و خانمم داروهايم را آورد حال

  
 .كيس كامپيوتر، لپ تاپم، همه را شروع كردند به جمع كردن، كمد .شروع كردند به گشتن خانه آنها .13

 كي لذا هاي همسرم بود ديد كه تو اتاق عكس ودن آقايان كه خواست وارد اتاق خواب بشآيكي از 
ا ن راتيها همسرم گفت خانم  لطف كن برو عكس تر برخورد كرد و در را بست و به انهمقدار محترم
من خيلي خوشحال شدم چون فلش مموري پشت قاب عكس بود اما از شانس بد من وقتي  .جمع كن

كه فلش  خانمم آمد و گفت جمع كردم، ديدم خانمم همه را جمع كرده به غير از قاب عكس خودم
فلش ن را ديدم نشستم زمين يعني واقعا قلبم گرفت چونكه واقعا در آن وقتي آ. مموري پشت آن بود

   .خيلي اطلاعات داشتمري ممو
  

تخت را كشيدند كنار و كلي كتاب و دست  .آن آقا گفت وسايلت كجاست؟ گفتم زير تخت است .14
و اينجور ] 1388جهت انتخابات رياست جمهوري سال [مقدار كاغذهاي تبليغات موسوي  كنوشته و ي

چقدر هم پدر من گفت چي به هر حال وسايل ما را جمع كردند و هر . چيزها بود كه همه را برداشتند
   .باز كردندهم هاي من را  رفتند بالاي پشت بام و ماهوارهبعد كردند و  او شده خيلي برخورد بدي با

  
 يتو ندو پيچيد ندمان كه بيرون آمد از كوچه .نشستم شان ماشين يخلاصه همه را جمع كردند و من تو .15

ناگفته نماند كه چون ديدند در خانه حالم بد شده و دچار حمله قلبي شدم  .ندچشم بند زدمن را  ،خيابان
 دانم كجا بود در بازداشتگاه رسيديم كه دقيقاً نميوقتي به . دخودشان بي سيم زدند كه دكتر آماده باش

  .ي لازم را  به آنها كردها را معاينه كرد و يك سري توصيهآنجا دكتر من 
  

گفتم تجمع  ؟ببينيم كدام تجمعات را بودي بازجويي بردند و گفتند بگوبراي  ي آن روز من رافردا .16
ماه  حاوي ششگذاشت و گفت اين بزرگي را جلوي من پرونده  او. همه را انكار كردم منچيه؟ 

هاي  و تلفنتلفن خانه هاي خودم،  كه به غير از خط تا خط داشتم دومن خودم  .پرينت تلفني تو است
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آنها  بعد. من شروع كردند به كتك زدنبعد باز من كتمان كردم كه  .بودشده مادرم هم شنود  وهمسر 
همه تجمعات را  و گفته كهرا گفته است چيز همه  اوو اند  را هم گرفتهوحيد روح بخش م، گفتند دوست

  . ايم هبود
  

روز سوم كاري نداشتند روز دوم كتك زدند و در فقط  من را. روز نگه داشتند سهمن را در آن مركز  .17
تهران آمدم و فقط اين  به 1388بهمن  22خرداد و  25 در من قبول كردم كه .و برخوردشان خوب شد

م كه حالم ويم تماس بگيرم و بگا هبار اجازه دادند با خانواد دوروز سه در اين  .مورد را قبول كردم دو
   .و نگران نباشند است خوب

  
من را سوار يك سمند كردند و بردند دادگستري قزوين شعبه  ند زدند وروز سوم بود و دوباره چشم ب .18

و ا .و به من گفت وثيقه داري بگذاري؟ گفتم آره يك تلفن بزنيد كه بياورندا .بازپرس شفيعينزد  10
دادگاه  هاعزام ب من را زد براييك دفعه ديدم پرونده بعد  .برو بيرون و من هم آمدم بيرون دگفت باش

مامور من به گوش خودم شنيدم كه . تعجب كردهم خود مامور اطلاعات  بطوريكهانقلاب تهران 
   .»اين مرتيكه الاغ اينها را داد براي تهران« :به رئيسش گفتاطلاعات 

  
  اوين 209بند 
دادگاه  هبروح بخش از قزوين وحيد  ه همراهبمن را يشمي رنگ  405با يك پژو  1389تير  1در  .19

نه اما را پذيرش نكردند و گفتند مگر اينجا خ ليدادگاه انقلاب تهران رفتيم وبه  .قلاب تهران فرستادندان
زنگ زدند و ما را بردند اين طرف و آن طرف كلي بعد ؟ ايد هخاله است كه متهم را از قزوين آورد

   .اوين بردند 209 به بعد از ظهر ما را يك يا دوخلاصه ساعت . اوين
  

را  مو عكس پوشيديمهاي آبي زندان را  و لباس هايمان را تحويل داديم لباسيم واينكه وارد بشقبل از  .20
وحيد را نديدم و  رديگ از آن من بعد. دكتر هم معاينه كرد و من هم مشكلات قلبم را گفتمو  گرفتند

  . بودمسلول تنها  آندر  روز 50 براي وبردند  209 بند در 113من را به سلول 
  

يك كمي فارسي ياد  آنها. تا كوهنورد آمريكايي آنجا بودند دوبود كه  111ل دست من سلول غب .21
تازه  ،به من گفت )با لهجه خارجي( ديدم كه يكييعني  .گرفته بودند و كمي با هم صحبت كرديم



 14 از 7صفحه                            مجيد تمجيديشهادتنامه 

 
 

  

زني شما؟  گفتم از كجا حرف مييك سيستم ناشناخته بود آنجا برايم آوردند تو را؟ خوب من هم چون 
ماه است كه  11گفت من  .بعد گفت تو را كي آوردند؟ گفتم ديروز .گفت من سلول كناريت هستم

در اين  ما .هستيم 2گفتم شما همان كوهنوردي؟ گفت آره آره ما همان سه تا كوهنورد .هستم اينجا
نها آمشت ومال داد ولي خوب با  كميتوانستيم صحبت كنيم كه بعد نگهبان آمد و من را  حد مي

كردند  شروع مي قتها هم به انگليسيرسي و بعضي وفاشدند به  م اذيت ميهر وقت هآنها  .نداشت يارك
من را براي وقتي  يعني .زدند اينها را چشم بند نمي .گذاشتند ميو بند را رو سرشان زدن فرياد  به

  .چشم بند نداشتندو ديدم كه اينها در راهرو بودند  ميبردند  ميبازجويي 
  

ساعت  9ي آخرم يدقيقه طول كشيد و بازجو 5ي اولم يهاي من شروع شد و بازجو ييسوم بازجواز روز  .22
  .و نيم طول كشيد

  
از من پرسيد رابطه خودت را با سازمان مجاهدين  چوندقيقه طول كشيد  5ي اولم براي اين يبازجو .23

 !گفت ببين .دارمتوضيح بده؟ من خودكارم را گذاشتم زمين و گفتم كه من براي اين سوال جوابي ن
بعد . اي ندارم  با اين سازمان رابطهسال ديگه بيا من اصلا 10 گفتم برو .آيم مي رم و يك ماه ديگور مي
مد گفت آبازجو  .ي بردنديدوباره من را براي بازجو ي آنروزفردا. را صدا زد تا من را ببردنگهبان  هم

شروع كرد به زدن من كه گفت تو خيلي  او !يك ماه چقدر زود گذشت ،فكرهايت را كردي؟ گفتم
ول نكردم گفت خوب بنويس من قب] آن اتهام را[ بعد از اينكه يك عالمه كتك خوردم و .ييپر رو
و هر چقدر  خودش است پيغمبر و خداگفت  و مي اعتقاد نداشت زيبه هيچ چياو . اي ندارم رابطه

  .  داد فحش مي دوست داشت
  

كه ها  در يكي از زدن .مي بردند 209 بند پايينمن را با چشمبند به خواستند بزنند  ها كه مي بيشتر وقت .24
يك روز چشم  .زدند هاي پلاستيكي مي با اين لوله من را .با دست آويزانم كرده بودند كتفم در رفت

موهاي  ه بود وتيغ شش او ريش و سبيلاست كه ساله  42-41يك مرد بازجويم بندم را برداشتم ديدم 
يك انگشتر نگين او . قد داشت يك و هشتاد مترتقريبا  بود ونه چاق و نه لاغر وي . داشتو گندمي ج

  . مشكي دستش بود و خيلي كتكم زد

                                                            
: ، قابل دسترس در3/2/1389، بي بي سي فارسي، »نگراني از سلامتي و اعتصاب غذاي سه آمريكايي بازداشت شده در ايران«  2

hikers.shtml‐usa‐http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/04/100423_l07_iran    
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به خاطر اينكه من را داغون بازجويم . ام خبري نداشتم تا ده روز از خانوادهبودم  209اين مدتي كه  در .25

با  ؛گفت حالا پوزخند بزن .زني ف ميوگفتم بلو  پوزخندي زدم .كند گفت پدرت سكته مغزي كرده
ثانيه توانستم تلفن بزنم و متاسفانه فهميدم كه  30 برايرا برد و بعد من  .همون حالش ميارمش اينجا

  .از اين حربه خيلي خواستند استفاده كنند بازجويان. پدرم سكته مغزي كرده
  

بودند قرار هايي كه در تهران  با بچهاين بود كه هايي كه داشتيم  قبل از بازداشتم يكي از برنامهمن  .26
ها دارد همه را جمع آوري كنيم و  ها و دستگيري از حملهعكس، فيلم يا هر چيزي كسي اگر گذاشتيم 

هزار تا  50من قبول كرده بودم با هزينه شخصي خودم . من آنها را در قالب كليپ كوتاهي اديت كنم
هاي مردم بريزند تا كساني كه ماهواره ندارند و  ار دهم تا در خانهتيار دوستان قرسي دي بزنم و در اخ

اني كسآن دنبال حال بازجويانم . همه زندگي و بت آنها تلويزيون دولتي است اين حقايق را ببينند
  . بودند كه من با آنها در تهران در تماس بودم

  
هاي  بعد صحبت .گفتم كه نه .ين كرديهگفت تو به رياست جمهوري توبازجويم جالب اين بود كه  .27

زنگ زده بود و به من تهران بودم خانمم من بهمن  22 دروقتي چرا كه . خواند برايممن و خانمم را 
 سلام عزيزم خوبي؟« :خواند كه من به هم بريزم ميبرايم را پاي تلفن عين همان جملات حال بازجويم 

گفتم خوب من چه توهيني  .»زند زر مي دتو گفتي نه هنوز دار ؟بعد خانمت گفته هنوز تمام نشده....  و
  .كرد وقع فقط احمدي نژاد داشت صحبت ميگفت خوب اون م ؟كردم

  
من امضا نگرفته بود در آخرين اظهارات جلسه بازجويي كه از  37-30به هر حال بعد از حدود  .28

ها فقط  بازجويي دركردم چون  امضا ميام را  هاي بازجويي برگهساعت داشتم  سهمن فقط  ،بازجويي
يا  100شايد حدود چيزي بيشتر از  .روز آخربراي را گذاشت هايم  جوابهمه امضاء گفت بنويس و  مي

  .امضا كردم راصفحه  150
  

از  دو نفر .بوديمدر آن اتاق نفر  15- 14. بردندعمومي  10به اسم  به اتاقيروز من را  50بعد از  تا اينكه .29
، بيشتر افراد اين اتاق كرد عراق بودنددو نفر  ،كرد بوكان ايران بودند اصالتاً بودند كههاي القاعده  بچه
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 10من براي . من بودمتنها شان  جنبش سبزي. حبيب شمسيو اكبر بهرامي متهمين مالي بودند مانند 
   . روز هم در اين اتاق بودم

  
و به قيد وثيقه  ندميليون توماني گذاشت 100وثيقه م ا هخانواد، 1389مراد  29يعني در  دو ماه بعد از حبسم .30

در  .هر دو در يك روز آزاد شديم .روح بخش هم آزاد شدوحيد  كهروز آزادي ديدم  در. آزاد شدم
 .م درد آور بوديخيلي براو ضربه خيلي سنگيني خوردم  خانه وقتي پدرم را ديدم كه هيچ تحركي ندارد

بچه تو كه  اند هگفت او بهيكبار تلفني كرده  ر پيگيري هايي كه ميدبعد از بازداشتم فهميدم كه پدرم 
  . افتاده و سكته كرده بودهمانجا پاي تلفن  پدرم. خواهيم اعدامش كنيم آدم كشته و ما مي

  
. بروم15دادگاه انقلاب شعبه  هتماس گرفتند كه فلان روز ب من دوباره تلفني بامامورين  بعد از دو ماه .31

رفتم اما نود درصد آنها قبول نكردند و يكي دو تا هم كه قبول كردند من توان من سراغ وكيل 
آقاي  .رفتمپيش آقاي صلواتي  15شعبه  براي همين بدون وكيل به. پرداخت آن مبلغ را به آنها نداشتم

هاي درشت  با چشم، زند ش را ميو ريش و سبيلاست المنظر چهارشونه هيكلي  هيك آدم كري 3صلواتي
حتي تو دادگاه از ترسش كه است و يك آدم بسيار بد دهن ا .ه به قول مثلا خودش غضب آلودو نگا

   .نشيند محافظش هميشه جلوي اتاقش مي. رود هم با دو تا محافظ مي
  

توهين به رياست جمهوري، توهين  و تباني بر عليه امنيت كشور، عاجتما ، كهاتهام به من زده بودندپنج  .32
من اعتراض زدم و  .بود اي ري و استفاده از تجهيزات ماهوارهو نگهدا ،نظم عمومياخلال در  به رهبري،

كند  اينجوري صحبت مي از يك قاضي كه گفتم .او هم توهين كرد و گفت خفه شو .گفتم قبول ندارم
شو  گفت پس گم .خواهي بدهي بده ميكه  ييأهيچ توقعي ندارم و برگه را پرت كردم و گفتم هر ر

وحيد روح بخش . ن بود كه پنج دقيقه طول كشيداين كل دادگاهي م. بيرون آمدمهم  نم .برو بيرون
  . هم در همين روز دادگاهي شد

  

                                                            
: ، قابل دسترس در3/9/1388، جرس، »؛ بازيگر جديد نقش قاضي مرتضوي"اضي صلواتيق"« 3

ry/4406http://www.rahesabz.net/sto/  
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به هر . تهران رفتيمبه دوباره با وحيد . يك ماه و نيم بعد، دوباره زنگ زدند، گفتند بيا حكم تو آمده .33
سه سال براي اقدام عليه امنيت ملي و نگهداري تجهيزات ماهواره . داده بودندحبس سه سال مان  كدام

براي توهين به رياست جمهوري، توهين به رهبري و اخلال در نظم عمومي به دليل نداشتن دادند اما 
  . شواهد و مدارك تبرئه شديم

  
مي شواهد و شود براي اخلال در نظم عمو چطور مياما من يك نامه نوشتم، گفتم من يك آدم بي سوادم .34

كسي كه در اجتماع  شواهد داريد؟اجتماع و تباني  براياما  شوم ميبرئه تمن  ومدارك نداشته باشيد 
ما اعتراضمان را  شود؟ به هر حال چطور مياين  ،بوده، پس اخلال در نظم عمومي هم بايد كرده باشد

نزد قاضي تجديد نظر  36ه مان را هم بعد از يك هفته گذاشتيم روي آن و رفت شعب نوشتيم و لايحه
بعد از آن وحيد . هزار تومان جريمه 300شد يك سال و نيم زندان و در تجديد نظر حكم ما . زرگر

   4.ديگر به زندان نيامد و بطور قاچاق از ايران خارج شد
  

  اوين 350بند 
دانستم كه بايد  ميچون وسايلم را جمع كردم، . اوين احضار شدم هبود كه تلفني ب 1389بهمن  19در  .35

بهمن از خانواده خداحافظي كردم و پدرم را  19. يك سال و نيم خود به زندان بروم براي اجراي حكم
 . وارد زندان شدمبعد براي آخرين بار آنجا ديدم و 

 

امير بود و آقاي  5اين اتاق مرحوم صابر. در اتاق يك ساكن شدم رفته و اوين 350بند به مستقيماً  .36
 بعد اتاق پنج تشكيل شد .نجا بودمآنزديك دو ماهي . هم آنجا بودند 7محمد داوري و 6ثانيخسرو دلير

    8.گذراندم تا زمان آزادي كه ده ماه شد در آنجا را محبس و مابقياتاق شدم آن من مسئول  و
  

                                                            
: ، قابل دسترس در4/4/1390، خبرگزاري هرانا، »هرانا؛ اعمال فشار بر خانواده وحيد روح بخش، دانشجوي دانشگاه قزوين«  4

1.html‐news.info/00/8665‐http://www.hra   
: ، قابل دسترس در22/3/1390، بي بي سي فارسي، »هدي صابر به دليل شوك قلبي ناشي از اعتصاب غذا درگذشت«  5

er.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/persian/rolling_news/2011/06/110612_rln_l21_sab     
    http://www.rahana.org/prisoners/?p=2624: ، خبرگزاري رهانا، قابل دسترس در»امير خسرو دلير ثاني« 6 

: ، قابل دسترس در26/6/1390، سايت كلمه، »من، محمد داوري، كيستم: نامه اي از زندان«  7
73363‐http://www.kaleme.com/1390/06/26/klm/   

  :، قابل دسترس در4/3/1390، وبسايت كلمه، »اوين 350مجيد تمجيدي، فعال كارگري در بند «  8
59125-http://www.kaleme.com/1390/03/04/klm/   
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ا را ذا اينهدادند ل گوشت و مرغ و ميوه هم به ما نمي از آنجا كه غذاهاي زندان قابل خوردن نبود و .37
 كه هستنداينها دانستيم  هايي بود كه خودمان مي سري كانالدر زندان يك . كرديم خودمان بايد تهيه مي

به  اينهامثلاً . كردند مي كمكاينها به كساني كه در زندان نياز مالي داشتند . با آنها ارتباط داشتيم و
دانستيم  تا ما كساني را كه مي ريختند ها بوديم پول مي ر كه مسئول اتاقحساب من و چند نفر ديگ

لوني خودمان ما هم اين افراد نيازمند را به ك. را تامين كنيم ريزند هايشان پول برايشان نمي خانواده
  .  شديم پنج يا ده نفره در آن هم خرج مي گفتيم كه بطور مي هايي لوني به سفرهك. آورديم مي

  
و چك و قسط و بچه و زن و استرس و فكر و خيال بيشتر دليلش . در زندان من دچار حمله قلبي شدم .38

توانست حرف بزند و امكان اينكه از قزوين براي ديدن من به  و پدرم هم ديگر نمي. و اينها بود بدهي
و  بردندمن را به بهداري . ساعت ده و نيم شب بود كه من دچار حمله قلبي شدم .اوين بيايد هم نبود

و  مجوزها جور شودتا دو سه ساعت طول كشيد . گرفتند ديدند وضع من خراب استنوار قلبي  وقتي
دكتر هم براي من تست ورزش نوشت اما بعد من را ديگر به . بعد اجازه دادند من را به بيمارستان ببرند

به هاي  اعزامبعد از آن از ترسشان . تا اينكه مرحوم صابر از دنيا رفت. بيمارستان اعزام نكردند
 . مارستان باز شدبي

  
كساني . من خيلي خوشحالم كه وارد زندان اوين شدم. ديدمن صابربه بزرگي  يمردخود در زندگي  من .39

در  در زندان كه هايشان را خوانده بودم، جالب بود شنيده بودم، يا كتابدر موردشان كه دورادور 
وي . بي نهايت متواضع، افتاده حال، دانشمند. بود مرحوم صابر يك چهره هميشه خندان. بودنددسترسم 
 . هاي ملي مذهبي بود از بچه

  
و تا ساعت خاموشي  ها هميشه باز است اتاق بدر. از دو طبقه تشكيل شده 350 بندجالب اين است كه  .40

هاي ورودي را بفقط در شب هم 9ساعت . برويمپايين  و بالاطبقات  توانستيم به شب بود مي 9كه 
  . يم در اتاق يكديگر رفت و آمد بكنيمستتوان ما تا صبح مي. بودباز همچنان  هااتاق بدر ماستند اب مي
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ني رثابه اتفاق آقاي اميرخسرو دلي آقاي صابر، 10]هاله[ و دخترشان 9بعد از فوت صحابي بزرگ .41
در آن گرماي از دنيا رفته، سحابي از صبح كه شنيد هاله صابر آقاي  ،رود ادم نميي. اعتصاب غذا كردند

اذان ظهر را كه گفتند تنهايي ايستاد وسط . ناوي 350 طدر حيابه قدم زدن پابرهنه شروع كرد خرداد 
چرا . مرحوم صابر بدن بسيار سالمي داشت. از همانجا اعتصايش را شروع كرد. حياط نمازش را خواند

، كرد مياش را  پياده روي شد ميصبح بلند . اش در زندان تايم به خصوص خودش را داشت زندگيكه 
آمد قدم  ميدوباره ظهر . رفت بعد براي مطالعه به بالا مي. خورد مياش را  ، صبحانهكرد ميورزشش را 

آدمي او . داد انجام ميدوباره بعد از ظهر ورزشش را . كرد مياستراحتش را . خواند مي، نمازش را زد مي
  . كاملاً ورزيده و ورزشكار بود. نبود كه افتاده باشد

  
شب بود كه ديديم حال  10:30ساعت يك شب روز بعد از اينكه اعتصابشان را شروع كردند،  17-18 .42

افسر نگهباني پايين و خاموشي بود روي آيفن زديم ساعت  از آنجا كه. صابر بد شد، قلبش را گرفت
برگشت ديديم سرش  بعد يك ساعت و نيم. بردنداوين بهداري به ان را آمبولانس آمد ايشبعد آمد و 

 . مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودوي . قرمز است

  
گويي و من  كني، داري دروغ مي تو داري اغماض مي دمن را بردند در بهداري، گفتن« ،گفت خودش .43

زديم را دوباره آيفن ما . حالش بد شدكرد دوباره  ميوقتي اينها را تعريف . »من را زدند. اعتراض كردم
  . فردا خبر فوتش را براي ما آوردندو آمدند او را بردند و 

  
وقت تست ورزش  مدرس تهران كه در سعادت آباد است، دو روز پس از فوت صابر من در بيمارستان .44

از پرستارها  يكي. به عنوان كلاهبردار معرفي كرده بودند در بيمارستانمن را مامورين زندان . داشتم
 :گفتممن هم  اند؟ هآمد به من گفت تو چقدر كلاهبرداري كردي كه تو را با دست بند و پا بند بست

. بازداشت شدم 1388بنده بعد از انتخابات . بي خود كردههركس گفته من كلاهبردارم  خانم ها آقايان«
 اتهاممن به گويند  مياينهايي كه  .ندا هآورد من را بخاطر اعتراضاتم اينجا. من يك جنبش سبزي هستم

جو اورژانس به هم ريخت، دوباره افسر بعد . بندم هم دستم بود مچ .»مالي اينجا هستم، كاملاً دروغ است

                                                            
: ، قابل دسترس در10/3/1390، بي بي سي فارسي، »عزت االله سحابي درگذشت«  9

0531_l39_ezzatollah_sahabi_death.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/05/11   
: ، قابل دسترس در11/3/1390، بي بي سي فارسي، »هاله سحابي، مبارزي از نوعي ديگر«  10

/110601_l06_sahabi_haleh_obituary.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/06  
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: گفتم يكبار به يكي از دكترها. دكترها با من دوست شدندچند تا از از آنجا به بعد . نگهبان آمد
ن را به تو بگويم كه صابر را وقتي از دنيا رفته بود پيش گفت مجيد فقط اياو  »صابر چه شد؟ !دكتر«

 . دير آوردنداو را اما  شده بودحمله قلبي  او دچار. ما آوردند

  
و  اند ايستادهام جلوي زندان  ديدم خانواده گرداندند كه به زندان برميمن را از بيمارستان يك روز  .45

 جعفري دولت آباديبه  قبل از آن من. فهميدم كه پدرم از دنيا رفته است. اند شان مشكي پوشيده همه
 ، فقطخواهم مرخصي هم نمي ،خواهم من هيچي نمي و گفته بودمم ه بودنامه دادخيلي  ]دادستان تهران[

  .ه بودقبول نكرد ولي اوپدرم را ببينم بروم الحفظ با مأمور بفرستيد يك ساعت  من را تحت
 

-20 همان روز كه متوجه شدم پدرم فوت كرده اسامي ظهر از بعد. فوت پدرم در ماه رمضان اتفاق افتاد .46
خواستند كه درخواست  ها مي در آنجا از بچه. يمرا خواندند كه به دادسراي اوين برواز جمله من نفر  25

گفت برگه بردار . ددر دادسراي اوين يك آقايي نشسته بو. عفو بنويسند تا در عيد فطر آزاد شوند
. من بيرون آمدم .شو بيرون گفت پس گم. نويسم گفتم من چنين چيزي نمي. باه كردمبنويس من اشت

   .  ها درخواست عفو را ننوشته بودند درصد بچه نود. ها تمام شود تا كار تمام بچه صبر كردم
  

به . آمدم مرخصي به 1390در شهريور  درست شد و منجهت وثيقه بعد از سه روز برنامه سند من  .47
 تهران دادستان دفتردار اينكه دو روز مانده به عيد فطر، مرخصي بودم تادر . هفتم پدرم رسيدم مجلس

دفتردار جعفري نامي لي ضقبلاً يك آقاي اف. به من زنگ زدبه نام آقاي دهقان كه مرد محترمي هم بود 
خيلي انسان ديكتاتور و بيخودي بود، اما از وقتي كه دهقان آمده بود، خيلي  بود كه وي دولت آبادي

 . روند عوض شده بود

  
اما چون . اصلاً نبايد هم بكنم. گفت آقاي تمجيدي وظيفه من نيست اين كار را بكنم آقاي دهقان .48

ي، همين الان كن ات را تمديد مي مرخصيآيي  مياي و يكسره هم اينجا  انم پدرت را از دست دادهد مي
فقط برو . مراجعه كنيديگر نيازي نيست به زندان . ليست عفو رهبري آمد، اسم تو در آن است

ها هستند مثل تو عفو  گفت آقاي تمجيدي خيلي. وي ننوشتمگفتم من كه عف. هايت را بده جريمه
   . ننوشتند
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من ده ماه از حبسم را كشيده بودم كه آزاد  .دادم ام را جريمه رفتماز قزوين به تهران دو روز بعد از آن  .49
 . بطور قانوني از ايران خارج شدم 1390دي  4من در . شدم

 


